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 بسم الله الرحمن الرحيم

  :قدر و  در موضوع قضاءنکات اساسی 

مقابل  ا  لل  له ل      ( انسان مطابق اراده و اختيار خودش در1

خلوش   هرگاه انسلان  لرمل  را بل ون اراده     مسؤو يت دارد. و

انجلا  ذلرشرد   تحمي  و وي    زور برشا كاري ب مرتكب گردد، و

 .داشتخواه  نزد ا  ل  له   ن  او مسؤو يت

وانسان باشل  مطلابق    ( موضوع ق ر ب  ا  ل  له   تعلق دارد،2

 در امور ا ه  م اخل  نكن .  مسؤو يت خوش  عم  كن  و

و نمل   ، است نوشت  ش ه  انسان نمي ان  ك  در تق شر وي چ( 3

دان  ك  سرانجام  خير است شا شر، بلك  اشن امر را خودش بلا  

اساس  رب اختياري ك  خ ا ب  وي داده تعيين ميكن ؛ كافيست تا 

در  ،و از منهيات دوري كن  احكا  ا ه  اعمال نيك انجا  ده 

امور غيبل  را بل     وآنصورا سرانجام  نيك و خير خواه  ش ، 

 . ا  ل  له   بگرارد

رضلل  ا  عنلل   را بلل  نللزد عمللر ده بللود، اوكللرشخصلل  دزدي 

اساس تق شر   رگفت: اي اميرا مؤمنين من اشن كار را ب آوردن ،

 ررا بل وهل  دسلت تل    گفلت: ملا  رض  ا  عن  نيلز   عمر كرده ا .

 اساس تق شر قطع ميكني . 

كس  ب  اما  لعفر صادق رض  ا  عن  گفت: آشا ممكن اسلت  

ببيني  كل  ميميرشل  شلا نميميرشل ،      ه بيان ازش  وك  خود را از كو

: ا  ل  له   ما را امتحان ميكن  ملا حلق نل ارش     ن گفت اششان

  ك  خ ا را امتحان كني .

وي اختيلاري   املور  هانسان فقط در دائر فيتكل انسان: تکلیف

مقابل  آن   در ميباش . اما در امورشك  انسان حق تصلر  نل ارد،  

 ذرس نميشود.  باز

 -اش  خاطر نشان نمود ك  انسان حت  در امور اختياري خوش  ب

ده ن اشت  باش  ملورد مجلازات قلرار نميگيلرد،     اار زمان  قص  و

رفع عنن اتينا الأ ن     »صلى ا  علي  وسل  ميفرماش :  ذيامبر

 .(2402ابن مال  ) «.تا اسيكرهوا عليه والنسيان و

موشل  و املور   خطلا، فرا )از مسئو يت در قبلال(:  امت من  شعن :

 ، معا  ش ه است.باش  بصورت لبريك  وي  رتحميل  ب

شلا للزاي اعملال بل  شلرو  اشل  داده        ثواب و خلاصه اينکه:

 ميشود: 

شعن  كاري را با اختيلار خلوش     اول: داشتن اختیار كامل:

انجا  ده ، و   در امورشك  اختيار ن ارد، مثه حوادث طبيعل ،  

اعضلاي غيلر ارادي   اعملال   ،بل ن  ساختمان طبيعت، ساختمان 

 ب ن ، كامه معا  ميباش .

هرگاه انسان كاري را انجا  ده ، و   در  دوم: داشتن قصد:

 اساس اشتباه، غلط، فراموش ، و و   برن اشت  باش   يآن قص 

حللا ت   و يت وي در اشللنئغيللره صللورت گيللرد. بنللابراشن مسلل 

  .تخفيف مياب 

هرگاه كس   ن:اكراه از طرف ديگرا زور و بودسوم: ن

آن كار بزور انجا  ب  انجا  شك كار زشت مجبور گردد، شعن  

و يت وي در اشنجا ك  ميباش ، ئشود، بنابراشن مس بر وي تحمي 

بن شاسر رض  ا  عن  را وادار عمار   زور مثه مشركين قرش  ب
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، و   قلب وي كامه با اشمان بود. درمورد ب  گفتن كفر كردن 

   ل ش  ك :وي آشت شرشف ناز       

        : كسان  ك  كفر  (. شعن :141)ا نح(

شون  و   قلب شان  كسانيك  مجبور بجزكنن ، مسئول هستن ( 

 با اشمان مطمئن باش . 

 انسان در حالات ذيل معاف میباشد: 

ضلان  هرگاه كسل  در ملاه مبلارم رم   ( نسیان )فراموشی(: 1

حا ت غرائ  بخلورد،    در اشنو فراموش كن  ك  او روزه است، 

 ادامل  ، روزه خلود را  سرزن  نم  ش شا آب بنوش ، بنابراشن او 

ح شث شرشف است ك  ا  براي وي غرا داده است،  در ده ، و

 ب نش ه است وروزه اش درست است. كبنابراشن گناه  را مرت

 و   در   ك  روزه است،انسان مي ان گاه ( خطا )اشتباه(: 2

شا ب  گملان   ناگهان آب ب  گلوش  ميرود، و ،هنگا  شستن دهن

ااان نشل ه  وقت سپس مي ان  ك   ،افطار ميكن  ،اشنك  ااان ش ه

روزه تنها  و ا ه  معا  بودهمجازات  حا ت او از  است، در اشن

بلا قتل      تصاد قت  خطا در همچنينميكن .  قضاء را همان روز

 دارن .  ( لزاي كامه مختلفقص ي )عم 

كس  عمل  بزور انجا  ذلرشرد كل     رهرگاه ب( اكراه )زور(: 3

 قص  آنرا ن اشت  است، گناهگار شمرده نميشود. او

هرگاه كس  در خواب كارهلاي ناللاشزي    حالت خواب:( 4

ا ه  قرار نميگيرد، زشلرا انسلان    مجازاترا انجا  ده ، او مورد 

  .اردو يت ن ئحا ت خواب مس در

اطفال معصو  تا هنگلا    :كودكی )قبل از بلوغ(( هنگام 5

از مجلازات ا هل  معلا  ميباشلن ، روي      رسي ن ب  سن تكليف

ك  لنلاشت  از آنهلا   كودكان ب  سرذرست  همين علت است ك  

ش ن ب  دار ا تادشب ارسال ميشون  تلا   حبسسر ميزن  ب  عوض 

 در آنجا ادب بياموزن .

مرشضل    بخاطرهرگاه كس  بیهوشی:  و ( هنگام ديوانگی6

اساس رحمت ا هل    ردشوان  وشا بيهوش گردد، باي، شا حادث   و

بيهوشل  انسلان    اخره نميشود، زشلرا در حا لت دشلوانگ  و   ؤاو م

 اختيارش را از دست مي ه .  

انسلان   از موضوع، غيب بودن هم  امور    در اشنكتمهمترشن ن -

نوشلت  شل ه     او چل نوشلت  در سركس  نمي ان  كل    است، هيچ

)شعنلل  هلليچكس بطللور قطللع نملل  دانلل  كلل  در آشنلل ه    اسللت

سرنوشت  ب  كجا خت  م  شود و با تولل  بل  اراده و اختيلاري    

ك  دارد، سرانجا  چ  راه  را م  ذيماش  آشا همچنان بر را خيلر  

، بنلابراشن  م  رود و شا تصمي  م  گيرد كل  راه شلر را بپيماشل (   

مطابق احكلا  قلرآن    ت خود را درم كن ، وو يئانسان باش  مس

اعملال نيلك را انجلا      همواره و تا آخر عملر  كوش  نماش  ك 

يفل  اي خلوش  را انجلا     ظو يت خلود، و ئاساس مسل  رداده، تا ب

و   ما تملام    .روز آخرت نجات شاب  مجازات از داده باش ، و

مسلمانان ب  حك  ا  تسلي  هسلتي ، اشنكل  بل  لنلت ا  داخل       

خواهي  ش ، اشن ب  رحمت ا  ميشود، وهرمسلمان عقيل ه دارد  

ك  رحمت ا  را نميتوان با زبلان انسلان  انل ازه نملوده، هرگلاه      

مهربان  ملياردها مادر  مادر مهربان باش ، مهربان  ا  اضاف  تر از

 است. 

مطا ب فوق ميتوان گفت ك  انسان در امورشك  خلار   اساس  رب

ضلرري را متحمل     ش باشل  هليچ نلوع فاشل ه و    اراده ا اختيار و

 نميگردد، مث : 

هرگلاه بل  معنلاي اسله      عدم قبولی اسلام اجباار::   -1

هرگلاه بل     تول  كني  ميبيني  ك  اسه  )تسلي  شل ن( اسلت، و  

تمام  مخلوقات لهان نظر انل ازش  بخلوب  درم ميكنلي  كل      

تاره سل  مهتلاب،  آفتلاب،  انل ،  تمام  آنها تسلي  حك  ذروردگار

 هلا ازگماشعلات،   لامل ات،  نباتلات،  شب، حيوانلات،  و ها، روز

سلاعت تسللي  ميباشلن ،     20 هم  مطلابق فرملان ا هل  در    هم  و

بنلابراشن   سكون آنها نيز ب  حك  ذروردگلار ميباشلن ،   حركت و

 ميباشن . )شعن  تسلي  ش ه( هم ء اشنها مسلمان 

ابعاد زن ه  زا ريايبس در اشن مخلوقات است، ئ  ازانسان ك  لز

 خللورام، آهللن، كللربن، ن،ژضللرورت بلل  اكسللي ماننلل : گلل ،

انسان نميتوان   زشرا تسلي  حك  ا ه  ميباش ،و غيره  نوشي ن  ها

 انسان خواست  شا نخواست ، لهان هست  زن ه گ  كن ، خار  از

او نميتوانل  شلب را    ساعت  ا هل  اسلت،   20تسلي  تقسي  اوقات 

 يتوان  وظيف  مهتاب را ب  آفتلاب و روز را شب بسازد، نم روز و

ابعلاد   آفتاب را ب  مهتاب ده ، بنابراشن اشن انسان در بسلياري از 

)تسللي   مسللمان   و زن ه گ  خوش  تسلي  احكا  ا هل  اسلت،  

اشن امر بخ  دشگلري دارد   كنار است. و   اشن انسان درش ه( 

 آزادي عقيل ه، ، ماننل   )آزادي( ميباشل   اختياردر آن داراي ك  

 و غيره. آزادي فكر، آزادي اختيار طرز زن ه گ 

با درنظر داشلت اشلن مطا لب ميتلوان گفلت كل  انسلان از نگلاه         

 ربل وي اسه  است )زشرا اشن  مسلمان ؛م با ساشرمخلوقاتارتشا
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اساس ب  اختياري وي است، و او مجبور است ك  ب  اشن قوانين 

شلا   ؛دشاراده شخصل  خلو   و و ازنگاه اختيلار  (ده  ا ه  تن در

كل  احكلا  ا هل  را بل  اختيلار خلوش         مسلمان كامل  ميباشل   

ه  در بخل  اختيلاري بلا احكلا  ا هل  مخا فلت        شا و ميپرشرد،

اختيلار شلك    زشلرا آزادي در  ،ميورزد بنابراشن كافر گفت  ميشود

 . نوع امتحان است

بعضلل  از مللرد  اسللت  ل اجبااار::  كفاار عاادم تاا  یر -2

يز نوشت  ش ه است بنلابراشن گنلاه    هم  چ: از آنجائيك  ميكنن 

اساس تق شر است، ذلس چلرا محاسلب      ررا ك  ما انجا  مي هي  ب

 ميشوشي ؟ 

نوشلتن اعملال   : چنانچ  قبه گفت  ش  :باش  گفت هالواب اشندر

 زشلرا در  «البلار  املر و »بوده ن  ب  شك   «وصف »انسان ب  شك  

ان  مشلركان  زمان سلب اختيار حت  كفر اعتبار ن ارد، ملثه: زمل  

ذسرشان عمار( رض  ا  عنه  را شكنج   سمي  و و قرش  )شاسر

شللكنج ء زشللاد بلل  شللهادت  نمودنلل ، سللمي  را ابولهلل  ذللس از

نخستين شهي  اسه  شل ، سلپس شاسلر را بل  شلهادت       رسان ، و

كل    مقابل  شلكنج  كفلار    رضل  ا  عنل  در   عملار و رساني ن ، 

را بيرحمانلل  ميزدنلل  تللا  و او وا لل شن  را شللهي  نمللوده بودنلل ،

  چنين كلمات مقاومت نتوانست، و كلمات كفر را بزبان بياورد،

  او ك  قلب زبان ران ،ر تعرشب دشمنان اسه  ب را براي رهاش  از

ظاهرا مجبلور شل  تلا چنلين ا فلاظ  را       اشمان داشت، و مملو از

 زمين  چنين فرمود:   ا  )ل  له  ( در اشن استعمال نماش ،

                     : بجلز (. 141)ا نح 

 كسانيك  مجبورشون  و   قلب شان با اشمان مطمئن باش . 

 از اسللتخ ا  زور را كلل  از روي مجبورشللت و شعنلل  ا  كسللان 

زبلان مياورنل  و ل  قللب شلان      ر طر  دشمنان، سخن كفر را ب

 لت مجبورشلت و ن اشلتن قلوت،     حا در مطمئن ب  اشمان اسلت، 

 مسؤول نمى ذن ارد. 

 ابن كثير در تفسير اشن مطلب ميفرماش : هرگاه كس  بعل  از اما  

 وي غضب خ ا نازل ميگردد، رگردد ب دانستن حق كافر اشمان و

ش ه  و   در اشنجا استثناء براي كسيست ك  ب  زبان مجبوراً كافر

تعللرشب آنهللا  يري ازبخللاطر للللوگو تنهللا  فظللا  ،بلا مشللركان  و

باشل . اشلن آشلت     قلب  مخا ف چنين گفت  ها موافقت نموده و

را بل  دشلنا     زشلرا زملان  مشلركان او    ،مورد عمار نازل ش ه در

او را وادار  سللاختن ، و دادن ذيامبرصللل  ا  عليلل  وسللل  مجبللور

بلل   شللن امللرا را بخللوب  شللاد كنلل ، او از نمودنلل  تللا بتهللاي شللان

گفلت اي رسلول ا      لي  وسل  شكاشت نمود وذيامبرصل  ا  ع

 آنان تا زمان  مرا نگراشتن  تا شما را دشنا  ن اد  و بتهلاي شلان  

صلى ا  علي  وسلل  ذرسلي : اكنلون     ذيامبررا بخوب  شاد نكرد ، 

ول ا  صللى  رسل  قلبت را چطور مياب ؟ گفت: با اشمان مطملئن. 

   تو نيز تكرار كن. هرگاه آنان تكرار نمودنا  علي  وسل  گفت:

را تعلرشب  و كلافران بلازه  تل    شعن  ازشنك  قلب با اشمان داري و

مجبورشلت  بخلاطر  مشكل  ن اري ك   مجبورت سازن ، نماشن  و

چنين كلمات را تكرار نماش ، ه   ذيامبرصل  ا  عليل  وسلل    

اسلاس   ركل  بل   اشن بود ك  براي عمار بفهمانل  كل  اشلن ا فلاظ     

 هيچ مشكل  براي او اشجاد نميكن . مجبورشت گفت  ش ه 

حالات مبباور باودن:     عفو در خوردن حرام در -3

شافللت   لللاش  باشلل  كلل  هلليچ غللراي حه لل هرگللاه كسلل  در

صلورت   شافلت نميشلود، او در اشلن    هل   آب ذلام  شا نميشود، و

بخاطر نجات خود از مرگ ميتوان  ب  ان ازهء ضرورت خلود از  

شاه  از نوشي ن   حرا  استفاده نماش ، گوشت حرا  را بخورد و

نا لاشز براي رفع اشن مشلك  اسلتفاده نماشل  واشلن حا لت را در      

شنكل  اشلن شلخ     ا از ( نامي ه انل ، و رخصتشرشعت اسهم  )

 بنابراشن محاسب  نميشود.  مجبور است

تسلي  ب  احكلا    ؛ق ر و  مسائ  قضاء بهترشن راه براي مؤمنان در

و مسللؤو يت خللوش  را آن اوامللر ا هلل  و علل   م اخللل  در   و

 قل ر  ز  اسلت شلك ملؤمن از     و  مساش  قضاء دانستن است: در

هنگا  انجا  اشن كار اختيلار داشلت  و    خود بپرس  ك  آشا من در

شلا ملرا    من صورت گرفت، و توسطالباري اشن كار  شا ب  شك 

بل شن صلورت اگلر بل       ؟را بكلن   كس  مجبورساخت تا اشنكار

هرگلاه   اختيار خلود انجلا  داده ملورد بلازذرس قلرار ميگيلرد و      

كسل    شلا  بلوده، و  اختيار ن اشت  و شااختيلار داشلت  و ل  مجبلور    

 صلورت ملورد بلاز    در اشلن  ته ش ش نموده ك  آن كار را بكن ،

 ذرس قرار نميگيرد. 

 ادب اسهم  تقاضا ميكن  تا انسان در امور ا ه  م اخلل  نكنل ،  

نميتوان  از محكم  بپرسل  كل  چلرا مجرمل  را      زشرا شك مامور

نميتوان  از مسلؤو ين   دانشجوحبس نموده است و شا اشنك  شك 

 امتحلان كنكلور   دانشلگاه  در قبو  بپرس  ك  چرا براي  دانشگاه
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ناكا  ش ه  كنكور محصلين در و چرا بعض  از تعيين ش ه است

عللت   بگيرنل  ان ؟ ب شن صورت اگر اشنها از عق  خوش  كلار  

اگلر   خلوب  اسلت، و   ب انن  كار هم  را با خود سنج  نموده و

چگونگ  اشن  هميش  علت و علت بسياري از قوانين را ن انست  و

و يت ئسرا بپرسن ، مهمت ميشون ، انسان مؤمن در داشرهء م امور

و يت دارد، و   امور ئع   اختيار خوش  مس و خوش  از اختيار

تنظي  ش ه است، احتراما بل  خلا ق    غيب  را ك  چگون  ترتيب و

 لهان محول سازد. 

 : قدر و  فوائد إيمان به قضاء

 ق ر شك سلسل  فوائ ي دارد ك  عبارت ان  از: و  اشمان ب  قضاء

)قلاب((   ،قدر الهای  و  ( انسان مؤمن با دانستن قضاء1

زشرا او مي ان  ك  هيچكسل  نميتوانل     :كاملا مطمئن میباشد

لل  له ل    مگرآنچل  را ا    شا ضرري برسان ، انسان فاش ه و  ب

بلن عبلاس   ، عب ا  و بر آن اراده كرده باش براش  مق ر نموده 

ذيامبر صلى ا  عليل    نزدروزي در  :رض  ا  عنهما ميفرماش  ك 

را كلمات  را شاد ميل ه   و : اي ذسرم   من تفرمود ، وسل  بود

تلو   را حفظ نماش  و هميش  باو تل  له   ا   تا آنرا حفظ نما،

إِذَا سَ َلْتَ فَاسْ َلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْيعََنْتَ فَاسنْيعَننْ   » باش :

وكَ بِاللَّهن واَعْلَمْ أَنَّ الْ ُتَّةَ لَوْ اجْيَمعَنَتْ عَلنَأ أَنْ نَنْععَ ن   

بشِاَءٍْ لَمْ نَنْععَ وكَ إِلَّا بشِاَءٍْ قدَْ كَيَبَه  اللَّه  لنَََ وَلنَوْ   

بشِنَناءٍْ لنَنمْ نوَنُنر وكَ إلَِّننا     اجْيَمعَ ننوا عَلنَنأ أَنْ نوَنُنر وكَ   

بشِاَءٍْ قدَْ كَيَبَه  اللَّنه  عَلَينََْ ر فنعنَتْ الْ َقْلنَاَ  وجََعَّنتْ      

 «.الصُّح ف 

 ح  آنرا طلب نما.)ل  له  (  هرگاه مشكل  داشت  از ا  -

  .كمك بخواه)ل  له  ( هرگاه كمك خواست  از ا   -

نفعل    تلو   ب انك  هرگاه تمام  مرد  با ه  اتفاق نماشن  تلا بل   -

براشلت  )ل  له ل (  مگر آنچ  را ا  نخواهن  توانست  برسانن ،

 تلو ضلرري  ب  هرگاه هم  اتفاق نماشن  ك   تعيين نموده است، و

براشلت نوشلت  اسلت    )ل  له  ( ن  وبرسانن ، بجز آنچ  را خ ا

قلل  هلا برداشلت  شل ه، و كتابهلا       نخواهن  توانسلت، زشلرا  كرده 

 (.2004)ترمري . خشك گردش ه ان 

هرگاه چنين باش ، ذس چرا انسان براي شخ  دشگري خلود   و

كمللك )در چيللزي كلل  توانللاش  نلل ارد(  را ا يلل  نمللوده از او 

، بلكل  آنچل  را ا  )لل     بخواه ح  مشك   از اوشا  بخواه ، و

و در مللورد آنچلل  ميرسلل .  له ل ( بللراش  مقللرر نمللوده اسللت، 

صورت گرفت  هيچگاه  نم  گوشل  كل  اگلر چنلين نمل  بلود       

 چنين نم  ش .

 براش  تعيلين نملوده اسلت،   ل  له   مي ان  ك  آنچ  را ا  و 

 نسان هميش  املور براي ا)ل  له  ( هم  ب  نفع اوست زشرا ا  

املور   بعضل  از  اگرانسلان احيانلا در   گرفت  است، نظر را در خير

عوض آنرا )ل  له  ( حتما ا   نصيب ك  داشت  باش ، دنيوي،

 در روز آخرت براش  آماده نموده است. 

نصليب آنلان    مي ان  ك  آنچ  براي دشگران مقرر شل ه اسلت،  و 

براي من تعيلين  له  (  )ل آنچ  را ا   و من نميرس ،  ب است،

 .نم  رس .كس  دشگر ب  نموده است 

 اشن امر سبب دوري وي از بخ ، كين  ورزي، خلود خلواه ، و  

 .غيره امور ميگردد

و داشتن قناعت كه اساس  ( آرام( در كسب اموال2

انسان مؤمن ب  مق رات ا ه  مي انل  كل    : خوشبختی هاست

تا رزق  است كلفم تنهااست، او ش ه رزق و روزي وي تعيين 

زحملت   خوش  را از طرشق حهل كسب نماش ، او كار ميكنل ، 

هملان   با راحلت،  اعتماد نموده،)ل  له  ( ا   و   بر ميكش ،

خلوش    خلانواده بلراي   رزق خوش  را خواه ك  باش  شا زشلاد، 

 حق فقيران و بيچارگان را نيز فراموش نميكن . و ،تامين نموده

علرق   دانل ، و  كسب عل  و كار، تانسان مؤمن با ولود زحم

بل  آنچل  بلراش  داده شل ه اسلت، قناعلت        رشزي هاي متلواتر، 

شلا هل  بزرگتلرشن     ميكن ، شاش  شك دانشلمن  بلزرگ باشل ، و   

 ذروفسور وقت خوش  باش ، و   از نگاه اقتصاد بسيار ضلعيف، 

اشن انسلان بلا داشلتن     ه  قرار ن اشت  باش ،استادي كرس   در و

 و بلراش  مقررنملوده اسلت،   )لل  له ل (   ا  قناعت ب  آنچل   

رضاشت ب  حك  ا ه  كامه راحت ميباش ، خوشبخت  خلوش   

تثبيلت   و بلراش  تعيلين   )لل  له ل (   را در آنچ  ميبين  ك  ا  

 نموده است. 

 سعادت در دنيا و ب  خوشبخت  و رضاشت ك  منجر اشن قناعت و

كل  ا هل    براي كسان  نصيب ميشود ك  بل  ح  آخرت ميگردد،

 ن  در اداي مسؤو يت مي انن ، برترشت خود را در قناعت داشت ،

 حصول صهحيت ها. 

ق ر ا هل ،   و  انسان مؤمن ب  قضاء نا امید:: ( عدم ي س و3

از هيچگاه تسلي  نا امي ي ها نميشود، زشرا او مي ان  ك  بسياري 

 روز آخلرت غنل  ميباشلن ، و    دنيا فقيرن ، در  ك  در اشن كسان 

 بسياري اغنياي دنيا، فقيران آخرت ان .

 ل  ميباشل ، يزن گ  دنيلا كلامه مشلاب  بلا صلحن  هلاي شلك فل         

بيچاره،  نق  انسان فقير و اوقات شك هنرمن  مشهور در ريايبس
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ل  يه  قهرمان اصل  ف شا و ل  مي اشت  باش ،يف نق  مهم  را در

 اهاوقات شك انسان بسيار ضعيف نقل  ذادشل   ريايبس ميباش ، و

 ل  هيچ ارزش  بلوي داده نميشلود،  ينهاشت ف و دررا بازي ميكن 

شخصيت هاي  بيچاره دنيا، ب  همين سان بسياري از مردان فقير و

 در برعكس بسياري از ما  اران دنيلا،  و بزرگ آخرت ميباشن ،

روز قياملت  تلرشن اشلخاد در   ترشن وب  بخلت  آخرت فقيرروز

 ميباشن . 

ق ر( با  و  راي ان شش  اشمان  )قضاءدا بنابراشن انسان معتق  و

 در ميكن ، عل  حاص  ميكن ، كار اشنك  زحمت ميكش ،

 تسلي  نا امي ي ها نميشود، صورت نرسي ن ب  اه ا  دنيوي،

زشرا مي ان  ك  حتما در ن اشتن بسياري از نعمات دنيوي براي 

  :ميفرماش )ل  له  ( ا   است،و حكمت  بسياري خير

                  

                     

و اگر خ ا روزى را بر بن گان  فراخ گردان   (.22)ا شوري: 

دارن   يكن آنچ  را بخواه   مسلما در زمين سر ب  عصيان برمى

فرست  ب  راستى ك  او  اى ]ك  مصلحت است[ فرو مى   ان ازهب

  .ب  ]حال[ بن گان  آگاه بيناست

هرگاه براي كس  ثروت مفي  باش ، براي بعض  ها ن اشتن ذول 

 زشاد مفي  ميباش .

قل ر   و  انسان مؤمن ب  قضاء( مقاومت در مقابل حوادث: 4

اش  از طلر   شا ظلم  ك  ش مقاب  تمام  مصيبت ها، و در ا ه ،

هيچگلاه ملاشوس    و مقاومت داشت ، وي تحمي  شود، رظا مان ب

او مي ان  ك  شاش  اشن مشك  براي ملن مقل ر باشل ،     نميگردد،

مقابل  همل     فال نيك گرفتل  در ب  بنابراشن او اشن مصيبت ها را 

وي در   مقاومت وي، اسلاس راحتل   صبر ميكن ، ك  اشن صبر و

 دنيا ميباش .

 بد بختی انسان قدر به خوشبختی و و  ارتباط قضاء

بل بخت   صورتيك  انسان خوشلبخت و  بعض  ها ميپرسن  ك  در

 معلو  است، بنابراشن عم  براي چيست؟ 

اشن سوال در زمان ذيامبر صل  ا  علي  وسل  نيز ش ه بود، علل   

 رض  ا  عن  ميفرماش  ك  ما درشك لنازهء در منطق  بقيع مرق 

 اششللان ،نمللودش  شللركت  عليلل  وسللل  صللل  ا ذيللامبر ههمللرا

تَا تننكُْمْ تننْ أحَدٍَ إِلَّا وَقدَْ كُينبَ تَقعْدَ ه  تننْ »: ن فرمود

الْجَنَّةِ وَتَقعْدَ ه  تنننْ النَّنارِ فَقنَالُوا ننَا رَس نولَ اللَّنهن أَفَلنَا        

ت يسََّننرث منُنمَّ قنَنرَأَ فَ َتَّننا تنَننْ   نَيَّكننن ُ فَقنَنالَ اعْمَلنُنوا فكَنُن ٌّ

 «.عْ أَ وَاتَّقأَ وَصدََّقَ بِالْح سْنأَ إِلأَ قَوْلنهن لنلعْ سْرَىأَ

دوزخ نوشت  ش ه است،  شك  از شما در لنت و مكان هرشعن : 

مرد  گفتن : اي رسول خ ا   آشا ما ب  آنچ  براي ما نوشت  شل ه  

است توك  نكنلي ، ذيلامبر صلل  ا  عليل  وسلل  فرملود: عمل         

  آسلان ميشلود. سلپس اشلن آشلت      نماشي ، براي هركسل  راهل  

فَ َتَّنا تنَننْ أَعْ نَأ وَاتَّقنَأ وَصنَندَّقَ    » شلرشف را خوانل  كلل :  

 (.0210) بخاري «.لنلعْ سْرَى تا: ،بِالْح سْنأَ

اساس اشن ح شث شرشف انسان هاي لنت  اعمال انسان هلاي   رب

، وانسان هاي دوزخل  اعملال انسلانهاي    دهن  م انجا  لنت  را 

ا  مي هن ، و   آشات قرآن  انسان را براي انجلا   دوزخ  را انج

دادن اعمال نيك دعوت ميكن  ك  انسان باش  ب  ان ازهء تواناش  

سپس بقي  امور ا ه   خود ب  انجا  اعمال نيك مبادرت ورزد، و

 ب  او گمان نيك داشت  باش . كن  ورا ب  ا  )ل  له  ( واگزار 

ا  عن  سخن بسيار زشبلاش   رض  صادق مورد اما  لعفر   در اشن

عمل  نملودن بل  آن     دانسلتن آن و   دارد ك  بلراي هلر مسللمان   

اراد ا  بنا شيئا، واراد منا شيئا فما »ضروري ميباش ، او ميفرماش : 

اراده بنا طواه وما اراده منا اظهر، فملا اا با نلا نشلتب  بملا اراد ا      

ا چيلزي را اراده نملوده   ا  بلراي مل  »شعنل :  «. منا، بما اراد ا  بنلا 

است، وهمچنان ازماه  چيزي را خواست  است، آنچ  را براي ما 

اراده نمللوده اسللت ذوشللي ه نگه اشللت  اسللت، وآنچلل  را از مللا  

خواست  است آنرا آشكار نموده است، بنابراشن ما چرا خود را از 

آنچ  ك  از ما خواست  است ب  آنچل  كل  بلراي ملا اراده نملوده      

 .«ني است مشبول ك

انجا  دادن اعملال خيلر خواسلت       منظور اشنست ك  از هر انسان

هاش  براش  بيان ش ه است، بنابراشن بلر او   تكليفش ه است، 

براش  معلو  است ب  آن   ز  است ك  آنچ  وظيف  وي است و

عم  كن ، و   اموري ك  مربو  ا  )ل  له  ( است، آنرا ب  

 شلك ا  لل  له ل  رحملان و     ب ون ا  ل  له   بگرارد، و

 ار انسان خواه  بود. كم دورحي  

آلنننه  اتحمننند وعلننن نننناينب االله وسنننلم علننن اوصنننل

  .نيوصحبه أجمع

  .منيدعوانا أن الحمدلله رب العال وآخر

 

؛ تلا يف: اسللتاد  «لهلان بينل  اسلهم    »منبلع: برگرفتل  از كتلاب    
 عب ا ظاهر )داع (.


